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 300جلسه 

 القاسمابی بینان و سیدنا علی تعالی اللهصلی و العالمین رب الحمدلله الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 و الشریف هفرج تعالی الله عجل و فداه ارواحنا الارضین فی بقیةالله لاسیما المعصومین الطاهرین الطیبین آله علی و محمد

 .اجمعین اعدائهم علی الدائمة اللعنة

 اخْتَّرتَّْهَّا وَّ فَّض َّلتَّْهَّا وَّ انتَّْجَّبتَّْهَّا ال َّتِّی أَّصفِّْیَّائِّكَّ وَّ أَّحِّب َّائِّكَّ أُم ِّ وَّ نَّبِّی ِّكَّ وَّ حَّبِّیبِّكَّ حَّبِّیبَّةِّ الز َّكِّی َّةِّ فَّاطِّمَّةَّ الص ِّد ِّیقَّةِّ عَّلَّى صَّل ِّ الل َّهمُ َّ»

 أَّئِّم َّةِّ  أُم َّ هَّاجَّعَّلتَّْ كَّمَّا وَّ الل َّهُم َّ أَّولَّْادِّهَّا بِّدَّمِّ الل َّهُم َّ الث َّائِّرَّ كُنِّ وَّ بِّحَّق ِّهَّا استَّْخَّف َّ وَّ ظَّلَّمَّهَّا مِّم َّنْ لَّهَّا الط َّالِّبَّ كُنِّ الل َّهمُ َّ الْعَّالَّمِّینَّ نِّسَّاءِّ عَّلَّى

 الل َّهُ ىصَّل َّ مُحَّم َّدٍ أَّبِّیهَّا وَّجْهَّ بِّهَّا تكُرِّْمُ صَّلَّاةً أُم ِّهَّا عَّلَّى وَّ عَّلَّیْهَّا فَّصَّل ِّ الْأَّعلَّْى المَّْلَّإِّ عِّندَّْ الْكَّرِّیمَّةَّ وَّ  الل ِّوَّاءِّ صَّاحِّبِّ حَّلِّیلَّةَّ وَّ الهْدَُّى

 .«الس َّلَّامِّ  وَّ الت َّحِّی َّةِّ  أَّفضَّْلَّ الس َّاعَّةِّ هَّذِّهِّ  فِّی عَّن ِّی أَّبلِّْغهْمُْ وَّ ذُر ِّی َّتِّهَّا عْیُنَّأَّ  بِّهَّا تُقِّر ُ  وَّ آلِّهِّ وَّ عَّلَّیْهِّ

در شبهه  به دلیلكه تمسك به ادله صحت معاملات و ایقاعات از قبیل تمسك بحث در تقریب ثانی بود برای اشكال این

 هست.  للیی خود دمصداقیه

خودش صادق است بر معاملاتی كه بین شخص  ع، تجارت، عقد و امثال این عناوینولو واژه بیتقریب ثانی این بود كه 

یع و تجارت ین ببه كلام، ا و لكن به یك دلیل لب ی و مكتنف شود.اعتباری و شخص حقیقی یا دو شخص اعتباری انجام می

صادرة من ال دبِّالْعُقُو أَّوْفُوا» شودل، پس میشود به قید الصادر من الاهكه در ادله هست مقید می نییو امثال این عناو

وقت این طور شد آنشود. وقتی اینجوری میاین« تجارة صادرة من الاهل»، «الصادر من الاهل البَّْیعَّْ الل َّهُ أَّحَّل َّ»، «الاهل

یا صادق نیست؟ كنیم این عنوان صادق است دانیم الان در موردی كه با بانك معامله میمجموع مركب، این دیگه نمی

دهیم بانك اهل نباشد پیش شارع. كه احتمال میشود. چرا؟ برای اینتمسك به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل می

به این  شود كه تمسكدهیم یك شخص اعتباری پیش شارع اهل نباشد. فلذا است كه به این تقریب گفته میاحتمال می

لی داریم و آن این است كه اگر یك شخص طبیعی، یك انسان بیاید با بانك ادله درست نیست. إن قلت كه ما یك راه ح

عی. خب گه، شخص طبیگیرد دیاین آدم را می «الْبَّیعْ الل َّهُ أَّحَّل َّ»بت به این آدم كه اشكالی نیست. جا نسمعامله كند. در این

اش شخص اعتباری ه این شخص طبیعی را كه طرف معاملهمعامل «تَّراض عَّنْ تِّجارَّةً »، «الْبَّیعْ الل َّهُ أَّحَّل َّ »گوییم پس می

گوییم لا یُعقل كه شارع بالفعل بفرماید معامله این مشتری كه آدم است درست است می ،گیرد. وقتی این را گرفتاست می
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ت. شود. این طرفینی اسدرست نیست. خب اگر آن درست نیست این هم درست نمی معامله ،ولی بایع كه فروخته به این

بگویند كه بله، این معامله من حیث این شخص طبیعی درست است. من حیث آن شخص اعتباری درست نیست. این 

چون در آن  ؛ردگیاین شخصیت طبیعی را می ،س بنابراین چون تفكیك بین این دوتا معقول نیست ولی دلیلشود. پنمی

كه در این مواردی كه یك شخص طبیعی با یك شخص اعتباری معامله  میكنلی نیست. پس به ملازمه كشف میكه مشك

فذ قرار داده. وقتی كه معامله او را هم نادهد در این موارد پس كار شخص اعتباری را هم شارع حجت كرده، انجام می

ین معامله كه طرف ییجاجا و آنكه دیگه فرقی بین ایننیافیه و جزم به به الغاء خصوصیت عرگوییم جا درست شد میاین

میز و  خواهد بفروشد.هر دو اعتباری باشند، این دیگه نیست. مثلاً این صندوق، صندوق فرهنگیان مثلاً یك متاعی را می

هر  ض كنید كه بازنشستگان،خواهد بفروشد مثلاً به یك صتدوق دیگری، صندوق مثلاً فرها را مییناصندلی و فلان و 

ارع شود كه شكه احتمال عرفی و عقلایی داده نمیبه الغاء خصوصیت و این گوییمها اعتباری هستند دیگه. میدوی آن

ن صندوق معامله كرد معامله صندوق درست است. اما اگر صندوقی با صندوقی معامله كرد بیاید بگوید اگر یك آدم با ای

 . طوری هستجا هم اینكه اینشود فلذا نجزمُ به اینست. این دیگه احتمال عقلایی عرفی داده نمیاین معامله نادرست ا

 س: ببخشید.

 خواهید بگویید. ها را میهایش را بگوییم. شاید شما همان قلتج: این إن قلت است. حالا قلت

كه  این آن ارتكازیدو طرف است بنابریقتش وابسته به قلتُ: در قلتُ این است كه چون معاملات طرفینی است و حق

كند به موجب شد كه این ادله مقید بشود به صدور من الاهل، آن ارتكاز مقتضایش این است كه اهلیت طرفین را تقیید می

تجارة صادرة من المتجرین الاهلیین و هكذا و هكذا. نه  ،گوید البیع الصادر من المتعاملین الاهلییناهلیت طرفین. یعنی می

كند شود طرفین را دارد تقیید میتقیید بشود. از اول، آن چیزی كه موجب تقیید می آنكه اهلیت یك نفر فقط از این

به هم هست. فلذا است كه اهلیت معنا ندارد فقط تقیید بشود به  هاز؟؟چون امر وابسته به هم است. معامله یك امر وابست

طرفش جایی هم كه یك نفرش، یكشود. وقتی شد پس بنابراین در آنطرف. به اهلیت هر دو طرف تقیید میاهلیت یك

 گیرد. جا را هم نمیطرفش اعتباری باشد اصلاً این ادله آنطبیعی باشد یك
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جا تمسك به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل هست؛ این تقویت شد. تا كه این خب تا حالا با این بیان اصل اشكال را

 شود چه هست. یی كه به این داده میحالا ببینیم جواب نها

 خب، إن قلت: 

 0303س: این ماهیتش؟؟

 ج: بله؟ 

 س: میزان  ملاكش را عرف ...

 آید، این در ...گوییم دیگه، حالا میج: آره، اهل عرفی می

جور اینوقت اگر این اهلیت عرف تعیین كرده كه ؟؟ شخص حقوقی هست، اهلیت وجود دارد هم در صدر اسلام س: آن

 شود؟؟شود اشكال وارد میجوری است، اصلاً از مبنا میبوده هم الان این

 ه بفرمایید جواب هم خوانده بشود بعد. های زده بشود. حالا گفتم. اجازفج: حالا توی جواب شاید چنین حر

 خب الامر الثانی )آن قسمت بالا را كه خواندیم دیروز(

 إن قلت: 

 جوریجا زمانی كه ایناین« ی المعاملة شخاصً طبیعیاً أهلاً و الطرف الآخر شخصاً اعتباریاً إن قلت إذا كان أحد طرف»

هم  نییه عناوگوییم. بقمی «الْبَّیعْ الل َّهُ أَّحَّل َّ »مثلاً، از باب مثال  «البَّْیعْ الل َّهُ  أَّحَّل َّ »ینطبق »این خبر إذا است. « نطبقی»باشد 

آقای زید رفته از بانك چیزی را خریده، كه گفتیم. دیروز « بلحاظ ما صدر من الشخص الطبیعی الأهل»جور است. همین

پول داده به یك نفری گفته شما وكیل من، برو زمین بخر بساز، وقتی زدیم چه جور رفته خریده، بانك مثلاً مثالش را می

ین خانه مال من است. شما هم به وكالت از من رفتی ساختی، بیا این هم گوید اخانه ساخته شد، حالا این بانك می

روشم هفت فای كه من مثلاً پنج میلیارد به تو دادم ساختی، حالا به تو میگوید حالا این خانهات بگیر. بعد میالوكالهحق

إن  كه دهیجوری میواب اینمیلیارد قسطی. خب الان مشتری كیه؟ طبیعی است. بایع كیه؟ شخص اعتباری است. این ج

بلحاظ »د شوشود و منطبق میشامل می «الْبَّیعْ الل َّهُ أَّحَّل َّ »جا ی بین این دوتا واقع شد ایناقلت: كه وقتی یك چنین معامله

امل كه ش «البَّْیعْ الل َّهُ أَّحَّل َّ »خرد ه از بانك دارد خانه را میبه لحاظ این آقای زیدی ك« ما صدر من الشخص الطبیعی الأهل
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ا صدر عن الطرف یكشف صحة م» وقتی نسبت به این شخص طبیعی بیع صحیح شد« و إذا صح  البیع بالنسبة إلیه»شود. می

إذ لا معنی للصحة الفعلیة لإیجاب البیع بدون الصحة »طور؟ صحت آن هم واضح خواهد شد. چه« الاعتباری الآخر أیضاً 

ری! وقتی بانك به شما گفت یعنی ممث ل بانك گفت بعتكُ هذه الدار بفلان مقدار، شارع بفرماید ای مشت« الفعلیة للقبول

ی تو را شود؟ بالفعل قبلتُ ی او را قبول ندارم. میی تو را قبول دارم. اما بعتُ گوید من قبلتُ شما گفتی قبلتُ، شارع می

ت. كه بابا تبع آن اسینای او را نه، خب ا بعتُ بار است. امی تو نافذ است. آثار بر آن قبلتُگویم قبول دارم. یعنی می

ی او را قبول كردم. اگر یك شخص حقیقی باشد. بگوید شود این درست باشد آن درست نباشد؟ یا بفرماید من بعتُمی

ول نباشد ی این قبی تو را قبول نكردم. بابا تا این قبلتُ ی او را قبول كردم نافذ است. اثر بر آن بار است اما قبلتُ بعتُ 

جا چون طرف را فهمیدیم شامل شد، اینشود كه. پس بنابراین وقتی یككاره است؟ نقل و انتقال حاصل نمیی او چهبعتُ 

اش مشروع اش مشروع باشد یكینباشد، یكی لواش قباش قبول باشد یكیا كه یكیمعقول نیست، تفرقه بین این دوت

ه، ننه صلاحیت برای صحت نه، « الفعلیة للصحة معنی لا إذ» هم درست است. فهمیم آننباشد پس به دلالت التزام می

 البیع لإیجاب ةالفعلی للصحة لا معنی»صحت فعلی كه الان واقعاً فعلیت داشته باشد این صحت و آثار بر آن مترتب بشود 

طرف را درست كردیم؟ یكجا چی خب، پس تا این« للقبول أو صحة القبول بدون صحة الإیجاب الفعلیة الصحة بدون

و إذا صح ت معاملة الشخص »جا كه درست شد طرف اعتباری باشد درست شد. اینحقیقی باشد، طبیعی باشد، یك

ند، تدو صندوق هستند، هر دو بانك هس هر« الاعتباری فی هذه الصورة تصح  فیما إذا كان طرفا المعاملة شخصین اعتباریین

ی دیگه احتمال فرق عرف«. لعدم احتمال الفرق شرعاً »است، یكی شركت است و هكذا. هر دو شركت هستند. یكی صندوق 

كه محال است ولی عرفاً و این دلالت التزامیه وقتی كه لزوم عرفی هم باشد تحقق پیدا دهیم. برهان نداریم بر ایننمی

 كند. می

لاً، ها متقومة هم عقبقیه، این ت، عنوان عقد و ورن تجاعنوان بیع، عنوا« قلت: بما أن  هذه العناوین»خب، قلتُ: این اشكال: 

متقو م به  مییك عناوینی هستند كه هم از دیدگاه عقلی اگر محاسبه بكن هااین« متقومة عقلاً أو عرفاً و عقلائیاً بالطرفین»

وید كه ا كسی بیاید بگها متقو م به همدیگر هستند. یا اگر حالدو طرف است. ایجاب و قبول. بیع و تملیك و تملك، این

د. شوجا جاری نمیعقل در امور اعتباریه مطلبی ندارد. برهان در آن ها امور اعتباری هستند،اینجوری نیست. عقلاً این
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ین جوری شد، اگویند این دوتا وابسته به هم هستند. خب وقتی كه اینجوری هستند. میلااقل عرفاً و عقلائیاً كه این

 كعنوان إما تحققاً كعنوان العقد أو تأثیراً»حالا یا متقو م به طرفین است « أم ا تحققاًبطرفین »طرفین شد  عناوین متقو م به

  .«البیع

ست، ادو طرف. عقد اصلاً توی ماهیتش عرفاً افتاده كه باید وابسته به متعاهدین  توضیح مطلب: عقد یعنی پیمان بستن

قاع است. فرماید بیع اینابر مسلك مثل حضرت امام قدس سره، ایشان میبیعنی  چنینی است.ست. و یا اثراً اینامتعاقدین 

تملیك عین »كنید بیع را؟ تعریف رائج بیع چیه؟ دانید؟ چی تعریف میگوید؟ شما حقیقت بیع را چه مییعنی بایع چه می

ده كه. دیگه چیزی باقی نمان خب وقتی كه بایع گفت بعتك هذا بفلان ثمن، خب همان حقیقت بیع را اجرا كرده،« بعوض

فت بعتك، بود. این هم گ« تملیك عین بعوض»دیگه چیزی باقی نمانده برای تحقق عنوان بیع، بیع مگر معنایش چی بود؟ 

بول كه تو انجام دادی قگوید اینآید میخب این را انشاء كرد. فقط نقش مشتری چیه؟ می« هذا بهذا بعتك یعنی مَّل كتكُ

فرماید كه این بیع مؤثر بشود، اثر بر آن بار بشود، در این است. فلذا ایشان میمن در تحقق بیع، نه، در اینكردم. نه قبول 

تحققاً مثل  «إم ا تحققاً و إم ا أو تأثیراً»چی، گفتیم « كعنوان العقد»جا گفتیم یا جا كه ما اینبیع ایقاع است. خب حالا این

ن یشود. اما بیع كردم، خب ا؟ خب نمیطرف است. من خودم عقد بستم. با كیعقد است كه عقد اصلاً وابسته به دو 

شود. تملیك كردم به او، حالا او قبول كرد یا نه؟ حالا حرف آخری است. من تملیك كردم به او در مقابل فلان عوض، می

 ه جیب او برود، آن ثمن از جیب اواثر كند، این متاع ببیع این تحقق پیدا كرده، منتها اثر داشتن آن كه واقعاً حالا این 

ام گوییم این عناوین متقو م است به طرفین یا در مقخارج بشود به جیب بایع بیاید این توقف بر قبول دارد. خب پس می

ن یعنی در مقام تحقق این عنوان به طرفی«. أو تأثیراً»تحقق اصلاً مثل عنوان عقد كه در تحققش متقو م به طرفین است. 

 نیست اما تأثیراً وابسته است. مثل عنوان بیع. وابسته 

ه گفتید مقتضای آن دلیل لب ی ك« یكون مقتضی التقیید الل ب ی أهلیة الطرفین»جور هستند این« بما أن  هذه العناوین»خب، 

هلیت ا گوید هر دو طرف بایدطرفش كافی است نه، آن دلیل لب ی میجوری نیست كه یككند ایناین ادله را تقیید می

طرف آن اعتباری بود، ما بر اهلی این ادله را طرف آن اهلی بود، یككه شما آمدید گفتید وقتی یكداشته باشد. پس این

شود قیید میكه باعث تهم شارع قبول كرده این غلط است. آنرا ورش گوییم پس آنكنیم، بعد به دلالت التزام میتطبیق می
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جوری این «البیع الصادر من المتعاملین الاهلیین»الطرفین. شود به اهلیةین ادله مقید می الطرفین است. پس از اولاهلیة

رود با شود، چون وقتی یك شخص طبیعی میی مصداقیه میجوری شد پس تمسك به دلیل در شبههشود؛ وقتی اینمی

شارع قبول ندارد بانك را، اهلیت بانك را جا صادق است یا نه؟ شاید عنوان این دانیم اینكند ما نمیبانك معامله می

ة أحد فالتمسك بهذه الأدلة فی صورة الشك فی أهلی»بنابراین « یكون مقتضی التقیید الل ب ی أهلیة الطرفین»قبول ندارد. 

ی نیز یعن ی مصداقیه استاین هم تمسك به دلیل در شبهه« الطرفین یعد  من التمسك بالدلیل فی شبهته المصداقیة ایضاً 

شود، جا را شامل نی بیع شاید شارع دستكاری كرده باشد توی آن و اینطور كه اگر بگوییم خود واژههمانند قبلی، همان

ی بیع دستكاری نكرده، بیع همان معنای عرفی را دارد ولی یك قید به آن زده، گفته گویید نه توی واژهجا را هم كه میاین

قیدش الان دیگر چون قید هم متصل است دیگر، دلیل لب یِّ متصل است، از اول ظهور  با توجه به این« الصادر من الاهل»

ن دوم شود. این بیای خود دلیل میی مصداقیهجوری شد پس تمسك به دلیل در شبههوقتی این شود،جوری منعقد میاین

 ی مصداقیه.برای شبهه

د این دلیل لب ی را ما قبول داریم وجود دارد اما ببینیم محتوای گوییجواب این است كه این دلیل لب ی كه شما می« الجواب»

اً یا نه اهلی كه عرف« البیع الصادر من الاهلین الشرعیین؟»، «الاهل الشرعی؟»آن چی هست؟ مضمون آن چی هست؟ یعنی 

ست شود، ما اول كلام ای مصداقیه میتوانند این كار را بكنند. اگر بگویید شرعی خب بله شبههها هم میقبول دارند این

ها را اهل قرار داده یا نه؟ اما آن چیزی كه در ارتكازات عقلائی هست وقتی شارع.... این آیه نازل دانیم شارع ایننمی

لله گویند إ خدا الحمدشان میبینند همین معاملاتی كه رایج هست بینمردم می« تجارة عن تراض»، «احل الله البیع»شده 

هایی كه خودشان اهل شان؟ معاملاتی كه از اهل عرفی، یعنی آنرا حلال كرد. چه معاملاتی رایج است بینها خدا همین

ها كه دانم مسجد و اوقاف و فلان و اینگویند اهل است. متولیِّ نمیهای صغار را میكار. مثلاً بابای بچه دانند برای اینمی

كردند خب یك متولی كرد، حتی آتشكده درست میدرست می كرد، خب كلیسابوده در بشر، كسی مسجد درست می

دانم اجازه بدهد چكار كند دیگر، این توی عرف اعراف گذاشتند یك اختیاراتی دارد این، بفروشد، بخرد، نمیبرایش می

، ما نه اهل شرعیپذیریم كه انصراف به اهل دارد اگوییم میها را اهلیت داده. پس بنابراین ما میها بوده كه اینبشر این

ها اهل نیستند عرفاً اهل نیستند یا كسی از آن، غاصب انصراف دارد، چون این اهل عرفی. بله دزد انصراف دارد این ادله
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كند این متاع مال او هست، تشابه داشته خیال كرده مال كه نه دزد نیست غاصب هم نیست ولی اشتباه كرده، خیال می

اش خب این اهل نیست نسبت به این متاع عرفاً، گناهكار نیست ولی اهل نیست، معاملهخودش است برداشته فروخته، 

درست نیست. پس بنابراین مراد اهل عرفی است، وقتی اهل عرفی شد خب بانك ممثل بانك اهلیت عرفیه دارد، صندوق 

 اهلیت عرفیه دارد ....

 04:12س : ....

 ج: بله

 س: ....

 ببینیم، نه ... ج: حالا عبارت را هم بخوانیم

« هدا مسل م  ف»خواهید بگویید؟ این را می« الجواب، إن كان المراد من هذا التقیید الل ب ی التقیید بالصدور من الأهل العرفی»

و  لقرض الاهلیة العرفیه للشخص الاعتباری»كند، چرا؟ این تقیید ایجاب اشكال نمی« و لا یوجب اشكالاً»قبول است ولی 

واند تتواند بخرد، میگوید بانك میرف شخص اعتباری و ممثل او را اهلیت برایش قائل است. عرف میچون ع« ممث له

تواند انجام بدهد، این در تواند قرض بگیرد، ممثل او هم این كارها را از جانب او میتواند قرض بدهد، میبفروشد، می

 جوری است. عرف این

گوییم می «فهذا یرفضه الاطلاق الملقی الی العرف»خواهید بگویید اگر این را می« رعیو إن كان المراد التقیید بالاهل الش»

انی ای كه صدر شده باشد از كس«احل الله البیع»آقا این خطابات به عرف القاء شده، اطلاقش نفرموده، شارع مقید نفرموده 

جوری رموده بیع را من، فوقش این است كه بله هماننفرموده كه. ف« الاهل عندی»كه من قبول دارم اهل هستند، نفرمود كه، 

آن قدری كه مسل م  ها معلوم است خارج است،ی لب ی چون دزد و غاصب و ساهی و جاهل و فلان و اینكه گفتیم به قرینه

ای تقیید ا برشود به دلیل لب ی این است كه توی عرف آن را اهل بدانند، عرف آن را اهل بداند، بیش از این ماست تقیید می

چون این عبارات این ادله مخاطبش عرف است، وقتی عرف شد ما باید « یرفضه الاطلاق الملقی الی العرف»دلیلی نداریم. 

ه و مردم هی آمدند پیش پیغمبر صلوات الل« احل الله البیع»ببینیم تلقی عرف از این خطاب چیه؟ آیا وقتی شارع گفت 
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آمدند سؤال كردند این عقدها از كی صادر بشود؟ نه هی « أوفوا بالعقود»شود؟ سلم هی سؤال كردند از كی صادر ب

 ...ها را قبول كرده. بفرماییدگویند خب الحمدلله خدا اینكردند میشان است بر همان حمل میهایی كه دیدند رایج بینهمان

 01س: ....

تیم ما بعد ای گفتیم، گفجا یك نكتهتدلال به این ادله، آنج: بله، بانك كه رایج نبوده این ببینید آن اول ورود در بحث اس

اهیم بگوییم خوتوانیم استدلال كنیم بعد از فراغ از این میكه به این ادله برای مصادیق نوپیدا و مستحدث میالفراغ از این

ه ن همانی است كگیرد، توجه فرمودید؟ پس این دیگر مفروض ماست. جای بحث ایگیرد یا نمیشخص اعتباری را می

 توانیم تمسك كنیم یا نه؟شارع نبوده می عصردر الفائق مطرح شده كه ما به عمومات و اطلاقات برای مصادیقی كه در 

شود نگ میجا هم پایش لتوانیم ایناین مبنی  بر آن است، اگر كسی در آن اشكال كند بگوید بله مصادیق مستحدثه را نمی

در اصل استدلال به این عمومات و اطلاقات برای مصادیق مستحدثه است؛ اما اگر آن را دیگر، یعنی اشكالی است كه 

بله. فلذا عرض كردیم اگر شما بخواهید بگویید مصادیق مستحدثه را از  ه استجا حل شدجا حل كردیم همانی كه آنآن

ر هشت فرسخ ه گفته كسی كه سافر فلان مقداای كتوانیم استفاده كنیم پس بنابراین باید در باب سفر بگویید ادلهادله نمی

ها یا پیاده بوده یا با مراكب طبیعی بوده، اما امروز كه با هواپیما و ماشین گویید بابا سفر آن زمانخب می .این یقصر صلاته

این سفرها را گیرد، روند، این را نمیرفتند الان چند ساعته میها سه ماه میوقتها كه آن مسافتی كه آنو قطار و این

« الماء طاهر »كه اگر توانید بگویید. یا اینگیرد، این سفر همان سفرهای آن زمان مقصود است، پس بنابراین دیگر نمینمی

هایی كه در اختیار ها آبفلان، شما بگویید كه آن زمان« اغسل ثیابك بالماء اذا اصاب دم، اصاب بول»، «الماء مطهر  »یا 

صد متری و پنجاه متری و بیست متری، اما الان چند  اری بوده و فلان بوده، حالا یك چاه مثلاً های جبوده همین آب

ا گیرند از فضهایی كه توی اجزاء آن را میشود، یا الان بیایند آبها را شامل نمیآورند اینكیلومتر آب از زیر زمین می

شود با آن وضو گرفت؟ این آب مطهر نیست؟ خب آب نمی شود آب، اینكنند توی آزمایشگاه میها را تركیب میو این

رده جا البته توضیح داده شده، بعضی روایاتی آوگیرد دیگر. پس بنابراین این، آنای كه گفته الماء پاک  این را میهمان ادله

 توانیم نسبت به مصادیق مستحدثه هم به اطلاقات و عمومات تمسك كنیم.شده امثال ذلك كه ما می
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ی ها این اهل عرفی حقیقیه در طول تاریخ تا اینمقید به اهل شد اهل عرفی، این اهل بنحو قضیه ،نابراین خب این اهلب

كردیم  عرض« احل الله البیع»شود. البته شود كه شاملش میاین عبارات گفته می« صدر من الاهل العرفی»هستند هركی 

سره سره، حضرت امام قدسرشتی قدس اللهحبیب بزرگانی مثل میرزا« یعاحل الله الب»شود ولی جا گفته میحالا این

كردند ای میی شریفه در مقام بیان نیست، اطلاق ندارد، چون در جواب اشكالی است كه عدهها قائل هستند آیهاین

هردو آن مثل « الرِّ با مِّثلُْ الْبَّیْعُ إِّنَّ مَّا»فرمودند كردند كه در آیه ( این اشكال را می072)بقره/« الرِّ با مِّثلُْ البَّْیْعُ إِّنَّ مَّا»گفتند می

دانی؟ خدا چی جواب داد؟ دانی آن را جایز میگویی این حلال، این را جایز نمیهم، هردو آن سودآور است، چرا می

كرده. اما حالا در مقام این نیست  یعنی فضولی موقوف! خدا این را حلال كرده آن را حرام« الرِّ با حَّرَّ مَّ وَّ البَّْیعَّْ  اللَّ هُ أَّحَّلَّ »

خواهد این كلی را بگوید كه بابا این كار دانم ربا چی هست؟ میكه حالا شرایط صحت بیع چی هست؟ شرایط صحت نمی

خداست كه آن را حلال كرده آن را حرام كرده، حالا آن را با چه شرایطی حلال كرده این را با چه شرایطی حرام كرده در 

 شود نه در قسمت ربایش به اطلاق آن تمسك كرد و بگوییمنمی« الرِّ با حَّرَّ مَّ وَّ الْبَّیعَّْ اللَّ هُ أَّحَّلَّ »ین نیست، فلذا به مقام بیان ا

گیرد چون در مقام بیان نیست، اصل ها را میدانم زوج و زوجه، مسلم و كافر، مسلم و ذمی اینربای بین والد و ولد، نمی

 شود.است از آیه استفاده می كه بنحو اجمال ربا حراماین

 02:02س: ....

 در كلام، در روایت هیسلام عل امام صادق« احل الله البیع»طور است، اما گفتیم این جمله ی شریفه بله همینج: در آیه

صادر شده و حضرت با او استدلال كردند برای بعض اقسام بیع، صحت بعض اقسام بیع،  سلام علیه معتبره از امام صادق

كنند كلام خودشان را به بعضی اقسام بیع كه حضرت در مقام بیان دهد كه حضرت تطبیق دارند میاین خودش نشان می

 هستند و تقیید نزدند.

 02س: ....

هایی كه، در اطلاق مقامی غیر از اطلاق لفظی كنند، چون آندوتا باهم فرق می كنند، نه آندوتا با هم فرق می ج: نه، آن

ها به خلاف واقع فهمند، پس اینها الان غیر این میزنی اینها حرف میهایی كه داری با آناست. اطلاق مقامی یعنی این

مشكل كنی  توانی رفعها. اگر گفتیم از این كسانی كه میوانی الان رفع مشكل كنی از اینتافتند، حاضر هستند، شما میمی
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آیند زمان می آتیوظیفه را داری، اما دیگر نسبت به كسانی كه  چون در محضرت هستند همزمان هستند با شما فلان این

ها بنا نداری، بنا از راه ه معجزه و كرامت و اینكه بناء تو بر این است كه از راای شما داری؟ چون بعد از اینچه وظیفه

بینید كه عرفی و عادی داری دیگر، كار شارع این است دیگر از راه عادی است، فلذاست كه چون از راه عادی بوده می

ت؟ اشتند درسشان قدرت بر این دها را دارند، و الا همهیشان این گرفتارهمهسلام الله علیهم اجمعین  ی اثنی عشراین ائمه

مان این است دیگر، ( خب همه، ما كه عقیده22)بقره/« خاسِّئِّینَّ  قِّرَّدَّةً كُونُوا»كه امیرالمؤمنین بیایند دم آن سقیفه بفرمایند 

ی كه به خدمت شما عرض شود همهطور. یا اینجوری بفرماید، اینجا اینامیرالمؤمنین این قدرت را دارد كه بیاید آن

یند از اسم اعظم استفاده كنند همه نابود بشوند، قدرت دارد ولی خدای متعال روی مصالحی كه هست كه دشمنان  را بیا

ی كه یك مسأله سلام الله علیه كذاست بناء بر این دارد كه این امور حالا تا زمان حضرت حجتو دار دارِّ امتحان این جا 

وظیفه ندارد كه نسبت به هزار سال دیگر بگوید الان من  ها بر طرق عادیه باشد. فلذاست كه خبدیگری است خاص، این

خواهد موقع بخصوص كه اگر بخواهد این كار را بكند گاهی باید طرق غیر عادیه را در كار بگیرد، چون آنفلان هستم. به

 كه با طیاره مثلاً، خب طیاره یعنی چی؟ فلذاست كه اطلاق مقامی غیر از اطلاق.بگوید، مگر این

احل الله »فكما لا وجه للقول بانصراف العوضین فی مثل »، فكما، این منبه خوبی است «فكما»ا كجا رسیدیم؟ خب پس ت

الی العوض الذی یستأهل للانتقال عند الشارع، و الا لسد  باب التمسك بها تماماً كذلك لا وجه للقول بانصراف « البیع

د آن متاعی كه بای« احل الله البیع»گویید؟ بله شما می« الله البیع احل»شما « المتبایع الی المستأهل للبیع فتدبر جیداً

خواهد در مقابل آن متاع قرار بگیرد باید متاعی باشد كه شارع قابلیت آن را خواهد فروش برود یا آن ثمنی كه میمی

شود قبول واند به دیگری منتقل بتكه میتواند به دیگری منتقل بشود و آن ثمن را هم قابلیت اینكه میقبول دارد برای این

ز دانیم قابلیت دارد؟ ندارد؟ باید برویم اشود، هرجا؟ ما نمیقفل می« احل الله البیع»داشته باشد. خب اگر این است دیگر 

احل الله »خارج یك روایتی پیدا كنیم یك چیزی پیدا كنیم كه شارع بگوید این قابلیت دارد. اگر پیدا نكردیم بگوییم با 

نه؟  گویی؟ بیع آن جایز است یاجایز است یا نه؟ از كجا می گیویی مثلاً این میوه گیویكنند ؛ الان از ما سؤال می«بیعال

دانیم شاید شارع این را قبول نداشته باشد كه این صلاحیت برای بیع دارد، صلاحیت برای تجارت دارد. آقا آلومینیوم نمی

، بنزین چی؟ امالسلعلیهم باشد، آیا بنزین چی؟ بنزین كه نبوده عصر پیغمبر و ائمه دانیم، شاید صلاحیت نداشتهچی؟ نمی
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فهمیم كند میبینیم وجدان ما این را قبول نمیدانیم. اصلاً اگر بخواهیم، پس این حالا كه مینفت بوده بنزین كه نبوده كه، نمی

شرعی و الا اگر اهلیت شرعی باشد كل این ادله قفل  كه مقصود است اهلیت عرفی است نه اهلیتكه بله پس بنابراین آن

گوییم باید مستأهل باشد شرعاً، در متعاقدین هم، جور كه در متاع و عوضین نمیشود. بنابراین همانفایده میشود و بیمی

 م مستأهلجا هجا مستأهل عرفی است اینجا مستأهل شرعی لازم نیست باشد، آنگوییم اینجا هم میمتبایعین هم آن

 مانند.عرفی است علی السواء مثل هم می

 شود...ها میشرعی همه این 55:24س: ؟؟؟

كنیم، داریم از این راه درست ج: بله، این دلیل اول حالا این است، دلیل اول این است كه ما به اطلاقات داریم تمسك می

 كنیم.می

احیت به عوضی كه صل« احل الله البیع»نصراف عوضین در مثل طور كه وجهی نیست برای قول به افرمایند كه و همانمی 

لا  كذلك»ی جهات در همه« لسد  باب التمسك بها تماماً»جور بگوییم و اهلیت دارد برای انتقال نزد شارع و الا اگر این

 ه تمریضی.ت نتا اشكال نكنی. این تدبر تدقیقی اس« وجه القول بانصراف المتبایع الی المستأهل للبیع فتدبر جیدا

 پایان


